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۱۴ شعبان۱۴۳6 - شماره  ۲۱۰۷۴ چشم به راه سپیده

مان آمدنت  دارد ز
... دیر می شود 

او خواهد آمد و جهانی از بهار عدالت را به ارمغان می آورد.
او خواهد آمد و از برکت گامهای استوارش،عطر آسمان امن و آرامش،در گستره کره خاک خواهد پیچید.

او که آید تمام اندوه شقایق های احساس و همه بغض های مظلومیت،بدل به گلواژه های سکون و قرار و لبخند می شوند!
قائم آل نور و عشق که بالهای حکومتش را بگستراند،خورشید برکت،سراسر دلهای پریشان را سایه می افکند!

ما چشــم براه توایم آقا!...در روزگاری که طواغیت و فراعنه و عمله جور ،عاشــقان» راستی « و دلسپردگان »عاشقی« را به 
مسلخ می برند،در ایامی که »عشق« مظلومیت خود را در افقهای زمین فریاد می کند؛آقای ما!...ما  محتاج  ظهورتان هستیم!

در آستانه ی میلاد نورانی تان،»چشم به راه سپیده« تقدیم به شما ...ای چلچراغ خوبی ها!

ها ستاره چشم انتظار
ای آخرین ستاره ی چشم انتظارها

حلقه زدند دور نگاهت، مدارها
خورشیدی و تبلور نور زلال تو

سرسبز کرده وسعت آیینه زارها
ما شبنمیم و مهر تو، مهر قبول ماست

یک جرعه نور ریز به گوشه کنارها
تا شعله شعله عشق تو عیوق مان کند

ما ذره ذره دور تو گردیم بارها
ما را عصای دست کلیمانه ات ببین

تا بشکند طلسم همه شبه مارها
یک جمعه در طراوت باران ظهور کن

یک جمعه محو کن همه گرد و غبارها
از این بعد، خیمه ی آرام چشمتان

باشد قراردگاه دل بی قرارها
باید همه به سمت نگاهت سفر کنند

باید یکی شوند خطوط قطارها
عارفه دهقانی

ر شوق دیدا
سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی

نه با خود زاد راهی بردم از دنیا، نه همراهی
 اگر زاد رهی دارم همین اندوه و فریاد است

»نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی«
 غروبی را تداعی می کنم با شوق دیدارش

تماشا می کنم عطر تنش را هر سحرگاهی
 دلم یک بار بویش را زیارت کرد... این یعنی

نمی خواهد گدایی را براند از درش شاهی
نمی خواهم که برگردد ورق، ابلیس برگردد

دعای دست می گویی، چرا چیزی نمی خواهی؟
 از این سرگشتگی سمت تو پارو می زنم مولا!

از این گم بودگی سوی تو پیدا می کنم راهی
 به  طبع طوطیان هند عادت کرده ام ، هندو

 همه شب  رام رامی گفت و من الله اللهی
 هلال  نیمه ی شعبان رسید و داغ دل نو شد

دعای آل یاسین خوانده ام با شعر کوتاهی
 اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی

اگر مهری ست یا ماهی  تو آن مهری تو آن ماهی
 دل مصر و یمن خون شد ز مکر نابرادرها

یقین دارم که تو آن یوسف افتاده در چاهی
علیرضا قزوه

خط سرخ یا زهرا)س(...
نیســتان تا نیســتان آتشــی در ناله ها پیداست

عطش می بارد از چشمم، نگاهم خیره بر صحراست
مــن و این ســوز تنهایــی، من و درد شــکیبایی

تــو این جــا با منی اما نگاهم ســخت نابیناســت
تــو را می جویم از هرجا، تو را می بویم از هر باغ

دلم در آتش ســوزان، نگاهم سیل خون پالاست
جــدا افتــاده ام از تــو نمــی یابــم نشــان، اما

دلم پیوســته می گوید که آن آیینه در اینجاست
زمان سرگشته می گردد، زمین برخویش می لرزد

صــدا در کوه می پیچد زطوفانی که ناپیداســت
کســی آن ســوی این آبی، مهیا کرده اسبش را

کــه می بینم ردایش را زپشــت ابرها پیداســت
کســی می آید از آن دورها، عین یقین است این

زمیــن را وارث آخــر، زمان را حجت تنهاســت
کســی از مشــرق شــیعه، به برق تیــغ او آتش

به دوشش رایت طوفان به مشتش خشم دریاهاست
نه ترس از فتنه و شورش، نه خوف از برق و بورانش

نه بیم از موج و طوفانش، که خود طوفان صد دریاست
کسی می گفت: او در »دشت عباس« آب در مشکش

میان خط و خون، هر صبح و شب سقای سنگرهاست
و می دیدنــد بین قبر مفقودان کــه می گردد

به روی شال پیشــانیش خط سرخ یا »زهرا«ست
و مــن هر صبح آدینه به ســمت کعبه می گریم

نگاهم منتظــر، جانم به »آمنا« و »صدقنا«ســت
و من هر شــام تیغم را جلا با اشــک و خون دادم

که همراهی کنم شــاید سواری را که با فرداست
حسین اسرافیلی

جهان عدل
زمیــن روی  اولیــا،  هــزاران  صــد 

یقیــن را  مهــدی  خواهنــد  خــدا  از 
آر غیــب  ز  ا مهدیــم،  الاهــی،  یــا 

آشــکار گــردد  عــدل  جهــان  تــا 
تقیــا ا ج  تــا یســت  د ها ی  مهــد

لیــا و ا ج  بــر خلــق  یــن  بهتر
ه مــد آ معیــن  تــو  ی  لا و ی  ا

بــر دل و جانهــا همــه روشــن شــده
زمــان ایــن  اولیــای  ختــم  تــو  ای 

جــان جــان  نهانــی،  معنــی  همــه  وز 
آمــده پنهــان  و  پیــدا  هــم  تــو  ای 

آمــده ثناخــوان  “عطــارت”  بنــده 

عطار نیشابوری

او که جمعه می آید...
برگــرد شــود،  مــی  دیــر  آمدنــت  بــرای 

زمــان ز پرســه زدن ســیر می شــود، برگرد
در انتظــار تــو بــا کولــه بــاری از وحشــت

زمیــن دوبــاره زمین گیــر می شــود، برگرد
خورشــید آســمان،  چشــم  روشــنی  بــرای 

میــان چشــم تــو تکثیــر مــی شــود، برگرد
همیشــه جــای تو در لحظــه هایمان خالیســت

غــروب جمعــه کــه دلگیر مــی شــود، برگرد
و جمعــه ای کــه بیایــی، تمــام عــرش خــدا

بــه ســمت خاک ســرازیر مــی شــود، برگرد

نگار جمشیدنژاد

نش برسد خدا کند که بهار رسید
خدا کند که بهار رسیدنش برسد

شب تولد چشمان روشنش برسد

چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز

به این امید که دستم به دامنش برسد

هزار دست پر از خواهشند و گوش به زنگ

که آن انارترین روز چیدنش برسد

چه سالها که درین دشت ، خوشه چین ماندم

که دست خالی شوقم به خرمنش برسد

بر این مشام و بر این جان چه میشود یارب!

نسیمی از چمنش بویی از تنش برسد

خدای من دل چشم انتظار من تا چند

به دور دست فلک بانگ شیونش برسد؟

چقدر بر لب این جاده منتظر ماندن؟

خدا کند که از آن دور توسنش برسد

سعید بیابانکی

ی نای آش
یــت فدا هســتی  همــه  یــی؟ای  کجا

پایــت  خــاک  هــا  کهکشــان  ز  فــرا
بــه راهــت منتظر مانــدم شــب و روز

دلــم هــر لحظــه مــی لــرزد برایــت
نتظــارم ا در  هــا  جمعــه  کــه  بیــا 

یــت آید؟صدا کــی  کعبــه  زســمت 
بهارســت  دل  خــزان  تــو  مهــر  بــه 

ولایــت بــاغ  ز  ا گل  بوییــدم  کــه 
مــن ســینه  مــرغ  بــه  کــن  نگاهــی 

کــه هــر لحظــه زنــد پــر در هوایــت
خداونــد از  کــن  طلــب  را  ظهــورت 

کــه ســر ســبز اســت دســتان دعایت
تــو تویــی  دردم  پــر  قلــب  طبیــب 

دوایــت و  درمــان  محتــاج  مــن  و 
یی آشــنا رد  دا تــو  بــا  مــن  دل 

آشــنایت ســوی  بــه  کــن  نگاهــی 

غلامرضا زربانویی)رضا(

پرده دار عالم
خورشــید رخ مپوشــان در ابــر زلــف، یــارا

چــون شــب ســیه مگــردان روز ســپید ما را
مــا را ز تــاب زلفــت افتــاد عقــده بــر دل

بــر زلــف خم بــه خم زن دســت گره گشــا را
پرســتی صنــم  ننــگ  شــد  جهانیــان  فخــر 

را نمــا  خدا روی  بنمــای  پــرده  ز  جانــا 
برافکــن رخ  ز  برقــع  پنهــان  آشــکار  ای 

آشــکارا و  پنهــان  ببینــم  ات  جلــوه  تــا 
بــی جلــوه ات نــدارد ارض و ســما فروغــی

ای آفتــاب تابــان هــم ارض و هــم ســما را
قیامــت شــود  برپــا  قیامــت  از  کــه  بــازآ 

تــا نیــک و بــد ببینــد در فعــل خود جــزا را
مانــی چنــد  پــرده  در  عالــم  دار  پــرده  ای 

را آشــنا  یــاران  بنگــر  پــرده  ز  آخــر 
بــازآ کــه بــی وجــودت عالم ســکون نــدارد

را ماســوی  افکنــد  تزلــزل  در  تــو  هجــر 
الهــی ای حجــت  را  بــه تســت مــا  حاجــت 

بــود گــدا را آری بســوی ســلطان حاجــت 
عمری گذشــت و ماندیم از ذکر دوســت غافل

را بقــا  ســرمایه  دادیــم  هیــچ  بــه  کــف  از 
هلاکــت بســتر  در  غفلــت  فکنــده  را  مــا 

درمــان کــن ای مســیحا ایــن درد بــی دوا را
پنهــان پــرده چنــد  عالــم در  پــرده دار  ای 

را باصفــا  دلهــای  بخــش  روشــنی  و  بــازآ 

فؤاد کرمانی

و صفای بارانت دل ما 
دل مــا و صفای بارانت، از دعای تو ســبز و ســیرابیم

»و من الماء کل شــئ حی« همه مدیون حضرت آبیم
از زلال تو روشنیم ای آب، دل به دریا که می زنیم ای آب

موج در موج شرح دلتنگی ست، لب هر جوی اگر که بی تابیم
دجله هر شــب هزار و یک قصه از نیستان سامرا دارد

مثل ما که هزار و یک سال است زائر غصه های سردابیم
بی  تو یک روزِ خوش نبود و نرفت آبِ خوش از گلویمان پایین

یا سرابیم بی تو در پوچی یا که در خواب خویش مردابیم
کی بتابی تو یک شبِ بی ابر، بر شبستان حوض کوچک مان؟

و ببینیــم بــاز هم با تو، غرقِ تســبیح مــوج و مهتابیم
گفته پیری که از بلندی کوه، جویبار دل تو جاری شــد

ما که یک عمر رفت و در خوابیم »مگر این چند روز دریابیم«
آمدی بغض کوچه ها وا شد، اشکها قطره قطره دریا شد

با شما هر جزیره خضراء شد، در بهارت چه سبز و شادابیم
قاسم صرافان

سال فرج
تــو کــج خواهــد شــد هــر راه بجــز راه 

بــي لطــف تــو آســمان فلــج خواهد شــد
همــه هیــم  بخوا گــر  ا ن  منتظــرا مــا 

امســال، همــان ســال فــرج خواهــد شــد
سیدمجتبي شجاع

گمان كنم كه زمانش...
گمــان کنــم کــه زمانــش رســیده برگــردي

بــه ســاحت شــب قــدر، اي ســپیده برگردي
شــاید کنــم  مــي  نــذر  فــرج  بیــتِ  هــزار 

برگــردي قصیــده  اي  غزلــم  دفتــر  بــه 
بکنــي متــي  ا کر ه  ســید نر ن  آ ن  مــا ز

قدم بــه خانــه گــذاري به دیــده برگــردي؟
بدهــي نشــان  را  مهتــاب  حضــرت  مــزار 

گــردي بــر  آفریــده  ســبزترین  شــهر  بــه 
گمــان کنــم کــه زمانــش... گمــان کنــم حالا

برگــردي پریــده  مــن  شــاعري  پلــک  کــه 
نــگاه کــن! به خــدا بــي تــو زندگي تنهاســت

قبــول کــن کــه زمانــش رســیده برگــردي
نغمه مستشار نظامي


